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 000جلسه 

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ»

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 .«اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله

در فصل قبلی رابطه بین شخص اعتباري و طبیعی « الاعتباري و الطبیعی الشخص فروقات: الثالث الفصل»

اش در بسیاري از موارد رابطه علیّ و معلولی است. یعنی علت محل بحث قرار گرفت که گفته شد رابطه

الواسطه. و تحقق و پیدایش شخص اعتباري، اعتبار شخص یا اشخاص طبیعی است. حالا یا بلاواسطه یا مع

که شخص در حقیقت متمم شخص اعتباري شخص طبیعی است. براي این چنین رابطه دیگر این هست کههم

هایش، کارهایش نیاز دارد به شخص طبیعی. این اعتباري لفقده الشعور و الدرک براي نشاطاتش؛ یعنی فعالیت

 جا ذکر شد. اي بود که آندو علاقه

 شود. حالا در فصل سوم فروق شخص اعتباري و شخص طبیعی محل کلام واقع می

فرمایند که فقهاء قانون و حقوق فروقی را بین شخص طبیعی و شخص اعتباري بیان کردند که حالا اهم آن می

کنیم. و فروقی که ذکر شده است در صورت نیاز هم ممکن کنیم و بیان میجا گزارش میفروق را ما در این

 اضافه کنیم و بیان کنیم.  آناي را هم بر است تعلیقه

اند این هست که بعضی از اموري که مربوط است به احوال شخصیه طبیعیه، شخص کر کردهفرق اولی که ذ

ها در مورد شخص اعتباري تصور ندارد. قابلیت تصور حتی ندارد. مثل خانواده، مثل ازدواج، مثل طبیعی؛ این

ود دارد. و طلاق، مثل نسب، فرزندي، برادري، خواهري، پدر و مادري و امثال ذلک که در شخص طبیعی وج

به انحاء  امور در شخص اعتباري وجود ندارد؛ یا حتی ارث، این امور که ما در شخص طبیعی داریم این

اي که شخص اعتباري داشت. چه شخص اعتباري که تجسد خارجی دارد مثل مسجد، مثل حسینیه، مختلفه

دانم شرکت کذا و کذا و یا ل نمیند مثل بانک، مثهست اي که فقط اعتبارهاي اعتباريمثل کذا کذا، چه شخص

بازنشستگان، فرهنگیان و امثال  ؛دانم چی و هکذااموري که یک نحو انتزاع هستند مثل فقهاء، علماء، نمی
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ذلک. خب براي خود این عناوین اعتباري به اقسام مختلفی که دارد این امور احوال شخصیه که ازدواج و 

شود. بله، یک چیزي شبیه ارث در ها تصور نمیشد در مورد آنطلاق و نسب و ارث بردن و امثال ذلک با

امور اعتباریه وجود دارد ولی واقعاً ارث نیست، شبیه ارث است. مثلاً ممکن است در اساسنامه بعضی از 

هایی که زیرمجموعه یک شخص اعتباري اصلی و رئیسی اشخاص اعتباري این باشد که اشخاص اعتباري

ین شخص اعتباري وقتی پایان یافت مدت اعتبارش، مثلاً گفتند ده سال، این اموالش، گویند آقا؛ اهست. می

شود به آن شخص اعتباري رئیسی کلان، ها منتقل میچیزهایی که مربوط شده به این شخص اعتباري، این

ي که این اگردد به او. این شبیه ارث است ولی خب این واقعاً که ارث نیست. این در اثر یک بناگذاريبرمی

گردد. یا حتی ممکن است گفته بشود که اگر این شخص مؤسسین کردند، معتبرین این اعتبار کردند برمی

شود. اعتباري انتهاء پیدا کرد، پایان یافت امَدَشَ، اموال او و ممتلکات او به یک امر اعتباري آخر داده می

شود که اگر این ندوق بازنشستگان گفته میخیلی خب، مثلاً یک صندوق بازنشستگان است. توي اساسنامه ص

تواند ادامه حیات بدهد مثلاً کذا و کذا، اموال این صندوق، خصوصیات و صندوق به جایی رسید که دیگه نمی

شود مثلاً به شرکت فلانی که براي فرهنگیان است. خب این ها منتقل میهایی که دارد، چه دارد، اینساختمان

رود، اموال او به رود، از دنیا میشود از بین می، ارث چیه؟ وقتی این میت میهم شبیه ارث است دیگه

یابد اَمدَ این، اموال او، خصوصیاتی که براي او بوده منتقل جا هم وقتی پایان میشود. ایندیگران منتقل می

که متغایر با او  فرد دیگرياش بودند یا نه، اصلاً به ها زیرمجموعهشود یا به آن اعتبار کلی و رئیسی که اینمی

طور که عرض جا وجود دارد. ولی منتها هماناند. این بیان اولی است که ایناست و زیرمجموعه این هم نبوده

کردیم این شبیه ارث است و ارث نیست و این استثناء درحقیقت استثناي چیه؟ این استثناي منقطع است. یعنی 

 اگر بگوییم ...

 شود؟ مجازات بدنی؟ ها هم از احوال شخصی انسان محسوب نمیقصاص و اینس: استاد؛ مجازات و 

ها گویند احوال شخصیه نه، احوال شخصیه مقصود همین اموري است که گفتیم. مجازات و اینج: این را نمی

 احوال شخصیه نیست. مجازات براي جرائم است که شخصی نیست، هر کسی، براي همه است. 
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 انسان ... که خاصهس: نه، این

جا، اتفاقاً در مجازات گفتند در امور اعتباریه تصور کردند مجازات را. مثلاً ج: ولی حالا مجازات در این

کنند، یک سال آیند پلمب میکرد میآیند حالا بعداً شاید بیاید این مباحثش. مثلاً اگر یک شرکتی خطا میمی

جا که اینجوري، اینرود. اینه قهراً، منافعش از بین میکند دیگگذارند معامله بکند. خب این ضرر مینمی

کنند، جلوي فعالیت او را جا به این است که پلمب میمجازات به این نیست که شلاق بزنند، زندانش کنند. این

 گیرند یک مدتی نتواند مثلاً بهره ببرد. می

 ..جا الان ؟؟ مصادیق شخص اعتباريپیمانی که قبلاً بحث کردیم که اعتباري بودنش بحث بود، این استادس: 

ج: آن را عرض کردیم. ببینید؛ گفتیم حیوان هنوز به عنوان یک امر اعتباري در اعراف عقلایی هنوز نیامده. 

یعنی « القانون فقهاء یسوق. »چنین استاي که موجود است ایناگر یک روزي شد حالا، فعلاً امور اعتباریه

 مرو سن»هاي متعددي را بین شخص طبیعی و اعتباري اند و ذکر نمودند فقهاي قانون فرقیردفون، ردیف کرده

 على ونعلق» کنیم.کنیم. اهم آن را ذکر میها. همه را ذکر نمیهم آنازودي بر کنی بهما مرور می ،«أهمها على

ها ذکر کردند در ذیل فرقی که بیان نمودند. در زنیم بر بعض این فروقی که آنمیتعلیقه « الفرق ذیل فی بعضها

در صورتی که ضرورتی براي  .«للتعلیق ضرورة لمسنا حال فی» کنیم؟چه صورتی این تعلیقه را هم بیان می

 الاول: :عن عبارة هی المهمة والفروقات» هم خواهیم گفت.را مان آن تعلیق حس بکنیم در آن صورت تعلیقه

یک مجموعه از حقوقی هست که « بالإنسان الخاصة الشخصیة بالأحوال متعلقة الحقوق من مجموعة هناک

 خانواده ،«الأسرة حقوق: قبیل من الاعتباري، بالشخص تتعلق لا هی و» متعلق به احوال شخصی انسان است.

قرابت بین این و آن هست. قرابت اعم از نسب که اثبات این« والقرابة النسب، وإثبات والطلاق، الزواج،: مثل»

 الفرق هذا وحول»فرمایند: و امثال ذلک. بعد می« والإرث» است. مثل قرابت مثلاً زن و شوهري فرض کن.

ذکر  ش راااي است که گفتیم در صورتی که شد تعلیقهحالا این همان تعلیقه ،«دقیقة مسألة إلى الالتفات ینبغی

 أن یمکن أنه هی و» فرمایند سزاوار است توجه نمودن به یک مسئله دقیقیین فرق میکنیم. حالا حول امی

ها نه؛ ولی ارثش را بله، ازدواج و طلاق و این ،«الاعتباري الشخص فی الاصطلاحی الإرث یشبه شیئاً نفترض
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 دادم. ها هم بشود تصور کرد که توضیحممکن است بگوییم. ممکن است یک چیزي شبیه ارث در مورد آن

 الشخص ممتلکات تنتقل أحیاناً  لأنهالاعتباري  الشخص فی الاصطلاحی الإرث یشبه شیئاً  رضنف أن یمکن»

«. الأساسی الاعتباري الشخص إلى الفرع، انتهاء بعد الأساسی، الاعتباري الشخص عن المتفرع الاعتباري

اي که آن شخص اعتباريِ اعتباري شود اموال و ممتلکات شخصفرماید که چون در بعض احیان منتقل میمی

چنین صفت را دارد متفرع است از یک شخص اعتباري اساسی و رئیسی، یک شخص اعتباري کلان این

اي اعتبار شده است. حالا از این خرده هاي اعتباري زیرمجموعهرئیسی داریم. از آن شعبی شخصیت

ها، ساختمان، اموال، هر چه وجود ها، ممتلکات ایناینها، اموال کند زمان آنها وقتی انتهاء پیدا میاعتباري

 الأساسی، الاعتباري الشخص عن»شود به آن شخص اعتباري اساسی و کلان و مادر ها منتقل میدارد؛ این

یا « الأساسی الاعتباري الشخص إلى» شود به کی؟هی شدن زمان فرع. منتقل میتبعد از من ،«الفرع انتهاء بعد

جور نبوده که این زیرمجموعه او باشد. بلکه شخص که این .«آخر اعتباريٍ شخصٍ إلى»هم در یک مواردي 

 لاحقاً  سیأتی و» جا.جوري شد این امور را بدهید به مثلاً فلاناعتباري؟؟ در اساسنامه ذکر شده که اگر این

اري که شخص ان شاءالله در بحث انتهاء شخص اعتب ،«الاعتباري الشخص انتهاء بحث فی ذلک توضیح

جا این مسئله را خواهیم گفت و شود؟ در آنشود زمانش و زائل میاعتباري در چه صورتی منتهی می

این پدیده که منتقل شود متملکات این شخص اعتباري به آن « الظاهرة هذه ولکن» بررسی خواهیم کرد.

این ارث مصطلح نیست که  .«المصطلح الإرث من لیست» هاي خرده دیگر؛ ایناعتباري کلان یا آن اعتباري

برد، او ...، برد، او چه میبرد، او ربع میمن میهاي خاصی فرموده آن ثُشارع قرار داده و براساس یک فرمول

و حول هذا الفرق ینبغی »جا دهد. من اینجا قرار میاین نیست. این یک چیزي است که خود کلان این

جوري چنانی نبود که ما ایني آنارا خط زدم. چون حالا مسئله خیلی دقیقهاین  ،الالتفات الی مسئلةٍ دقیقه

خط کشیدم روي آن؛ نوشتم نعم « تا و هی أنه الفرق هذا حول و»یعنی از « نعم یمکن»بخواهیم ...، گفتم 

کنیم. بله، ممکن است در مورد ارث یک چنین یمکن. یک استدراکی گفتیم نیست، حالا یک استدراکی می

 وري بشود ولی در عین حال این ارث مصطلح نیست. خب، این فرق اولی که فقهاء قانون بیان کردند. تص
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شود. ولی بر شود، زوال حیات عارض میفرق دوم: فرق دوم این است که بر شخص طبیعی موت عارض می

هاي از فلسفه طور که قبلاً گفتیم؛ یکیشود. اتفاقاً همانشخص اعتباري موت و زوال حیات عارض نمی

المدة است. گفتند بعضی کارها را ما که عقلاء آمدند شخص اعتباري را اعتبار کردند این است که طویلاین

شان کوتاه است. بالاخره حالا هشتاد سال، ها مدت زمانبخواهیم براي شخص حقیقی و طبیعی قرار بدهیم این

خواهیم چی خواهیم قرارش بدهیم میم، این چیزي که میخواهیکه میها، و با حال ایننود سال، صد سال این

المدة باشد. از این جهت آمدند دنبال اعتبار اشخاص خواهیم دائمی باشد، همیشگی باشد، طویلباشد؟ می

اند عقلاي عالم. فلذا است که شخص اعتباري ممات در او نیست ولی در شخص طبیعی ممات اعتباري رفته

در او نیست اما انتهاء در او هست. حالا این انتهاء به دو امر ممکن است تحقق هست. و لکن ممات درست 

کم رنگ ببازد و پیدا کند. تارةً مقتضیاتی که موجب تحقق آن امر اعتباري است این مقتضیات ممکن است کم

 جور است. اي براي وجود آن امر اعتباري نباشد. گاهی ایناز بین برود و دیگر فلسفه

 ....س: 

 ج: بله؟ مثلاً فرض کنید ...

 ....س: 

 ج: بله؟ 

 س: انحلال؟؟

 ج: این موت نیست دیگه، این زوال امََد است. 

 ....س: 

 ج: حالا شما بخواهید شبیه موت بگویید ما با شما دعوایی نداریم. شبیه موت بخواهید بگویید. 

 .....س: 

ي الی نشئةٍ أخري، موت حقیقتش این است دیگه اجا است دیگه؛ یعنی انتقال از نشئهج: بله، موت مال آن

 ...در سوره مبارکه« الحْیَاةَ وَ المْوَْتَ خَلَقَ»( موت امر وجودي است. 2)ملک/« الحْیَاةَ وَ المْوَْتَ خَلَقَ»
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 ....س: 

میرند. ها نمیمیرند، آنها میمیرد. اینمیرند، این نمیها میگوییم اینکنیم. میج: بله؟ داریم فرق را بیان می

 کار کنیم؟ جوري گفتند. چهها دعوا کنید. فقهاي قانون اینشما با آن

 تاریخ. شود مثلاً فرض کرد که اَمَدي داشته باشد. ما مثلاً ؟؟ از این تاریخ تا این س: ؟؟ می

 گویم. ج: خب دارم می

 س: ؟؟ این شکل باید انحلال پیدا کند. 

 ج: انحلال بله، انحلال مردن نیست. 

 س: یعنی طرف نبوده؟؟

به آن معنایی که دارد، مثل آن قبلیِ، ارث نبود ولی شبیه ردن نیست دیگه، مردن گوییم مُ ج: انحلال داریم می

اي که براي این بود و خیال حتی است که آن فلسفه جا پس تارةً اینحالا این جا مردن نیست.ارث بود، این

اي که جوري نیست و این فلسفهچنین باشد بعد معلوم شد که نه اینهاي زیادي باید اینشد که زمانشاید می

گویند براي اش میامد پیدا کند و تارةً نه اصلاً در اساسنامه شود که انتهاءو این باعث می شده نیستخیال می

 شود.کنند که وقتی آن امد رسید قهراً زائل میده سال، براي پانزده سال، امد معینی را برایش تعیین می

ینال الموت الشخص الطبیعی، أ کل نفس ذائقة الموت، لکن الموت بهذا المعنی الذي یعانیه الشخص »فرماید می

نا عا»کند آن را شخص طبیعی ن معنایی که تحمل میلکن مردن به ای« الطبیعی لا یصیب الشخص الاعتباري

ي برزخ کند آن را شخص طبیعی، این موت به این معنا که انتقال از این نشئه به نشئهتحمل می« ي تحملأ

 «نّ میزة الشخص الاعتباري هی دوامه و بقاؤهإ، بل لا یصیب الشخص الاعتباري»باشد و عالم دیگر باشد این 

ي شخص اعتباري این است که یک امر دائمی است، موت ندارد کأنّ، دائم است، ز و مشخصهبلکه مابه الامتیا

خاطر این جهت همیشگی است، یعنی این حالت را کأنّ خیلی جاها برایش مفروض است فلذا قبلاً گفتیم به

بشوند، شرکت فقهی، تا مثلاً تاجر بیایند شریک عقلاء رفتند سراغ این جهت. مثلاً گفتند شرکت چندتا آدم، پنج

شوند. خب این امدش چقدر است؟ تا آیند با هم شریک میتا تاجر مثلاً میآن شرکت فقهی که داریم که پنج
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روند. اما اگر آمدید شرکت کنند؟ از بین میتا چقدر عمر میها زنده هستند، خب این پنجآن وقتی که این

ها سر ن آن شرکت حساب کردید، آن شرکت به موت  اینها را سهامدارااعتبار کردید یک شرکتی را و این

تواند پیدا کند در اثر شود بر امر اعتباري، بله انتها میکه موت عارض نمیجایش باقی است، فلذاست این

و کذلک »بعض خصوصیاتی که گفتیم این باعث شده که بیایند شخص اعتباري را اعتبار کنند عقلاي عالم. 

چنین حالا گفتیم در فصل هم« یل الشخص الطبیعی الذي هو ممثل الشخص الاعتباريفی حالا وفاة أو تبد

سابق گفتیم شخص اعتباري نیاز دارد به چی؟ به یک کارگزار، به یک ممثل؛ ممثل ممکن است از دنیا برود، 

ن کآید. ممبمیرد، اما شخص اعتباري استوار است بر سر جایش باقی است یک ممثل دیگر به جاي او می

جور پابرجاست. مثل چی؟ مثلاً هیأت دولت، ها ممثل بیایند و بمیرند و آن شخص اعتباري همیندهاست 

ها است هیأت دولت در این مملکت هست، این هیأت دولت همیشه به چی بوده؟ هیأت دولت قرن

علیها ما علیهم، ها بودند وقت علويوقت قاجاریه بوده یکوقت صفویه بوده یککارگزارانش کی بودند؟ یک

شاءالله کنند که انشاءالله حکومت اسلامی است و کسانی هستند که مردم انتخاب میوقت حالا انیک

دست آن بزرگوار تحویل داده امیدواریم تا زمان ظهور حضرت بقیةالله ارواحنا فداه این ادامه داشته باشد و به

نی الشخص اعتباري را مرگ و موت در حال وفات یا در یعنی مانند یعنیلا یعا« و کذلک»شاءالله! بشود ان

اي که آن شخص طبیعی ممثل شخص اعتباري بوده، حالا بمیرد یا عزلش کنند یکی حال تبدیل شخص طبیعی

با مردن « فانه لن یطرأ اي تغییر أو تبدیل فی الوضع القانونی للشخص الاعتباري.»دیگر جاي او بگذارند. 

گونه تغییر و تبدیلی در وضع قانونی شخص اعتباري. شود هیچممثل آخر طاري نمی ممثل یا تبدیل ممثل به

کرد دانست و آثار بر او بار میها این شخص اعتباري را معتبر میطور که قانون در زمان وجود آنیعنی همان

 کند.ن بار میکند و آثار را براي آها را حفظ میها هم آن قانونیت آنها یا تبدیل آنبعد از موت آن

 .....س: 

کنیم مرگ را، مرگ هم به همین خب نکردند چون احتیاجی به این نیست، بگوییم بله ما تعبداً اعتبار میج: 

که منتقل شد به عالم برزخ که چی؟ چه احتیاجی به این هست؟ آخر باید یک چیز معناي واقعی یعنی این
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شود یک تصوراتی آدم براي خودش ها میتوي شعر و این عقلائی باشد. بله شاعرانه بخواهی حرف بزنی بله

 جور مرگی که براي شخص طبیعی قائل هستیم که حضرت عزرائیلبکند. اما یک چیز عقلائی بگوییم ما همان

( خداي متعال 24)زمر/« موَْتهِاَ حِینَ الْأَنفْسَُ یَتَوفَىَّ اللَّهُ»کند آورد قبض روح میتشریف می السلامعلیه

 وده، بله چنین چیزي براي یک شخص اعتباري ؟؟؟ عقلائی نیست.فرم

بله ممات ندارد  «نعم، ان الشخص الاعتباري یزول بزوال  الشروط و العوامل التی بسببها أنشأ ذلک الشخص»

ان الشخص الاعتباري یزول »جوري هم نیست که ابد الآباد بخواهد حیات داشته باشد و پابرجا باشد، اما این

آن شروط و آن عواملی که بسبب آن شروط و عوامل انشاء شده و اعتبار شده آن شخص اعتباري. « بزوال

ي کذا، روي اساس یک ي کذا مثلاً انشاء شده بود، اعتبار شده بود، وزارتخانهمثلاً یک وقتی وزارتخانه

د آن وزارتخانه را اي یک چیزي، بعد فهمیدند که آن شرایط آن خصوصیات دیگر از بین رفته، آمدنفلسفه

بینند دیگر اي، بعداً میگویند نباشد یا یک صندوقی را اعتبار کردند براي یک عدهکنند و دیگر میمنحل می

توانند بگویند به یک جاي ها را میاي ندارد یا ایندیگر فانی شدند دیگر تمام شد دیگر فلسفه این عده تقریباً 

ها یک دستگاه که حالا یک دستگاه دیگر و کارمند و فلان و ایندیگر متصل بشوند دیگر احتیاج نیست 

کنند. مثل همین مثلاً الان این کار را کرد دیگر، این کار را کردند خیلی از را منحل می دیگري باشد، خب این

ردند ها را منحل کردند یا ادغام کآمدند چکار کردند؟ آمدند اینها را هاي متعددي که وجود داشت اینبانک

این « و یطلق علی هذه الظاهرة»ها از بین رفت اصلاً دیگر. هاي اعتباري ایندیگر این شخصیت ها،در آن

انتهاء »شود بر این پدیده پدیده که زوال شخص اعتباري باشد در اثر زوال شروط و عوامل این را اطلاق می

، انتهاء شخص اعتباري یا انحلال شخص گویند زوال شخص اعتباريبه آن می« الشخص الاعتباري و انحلاله

تعبیرات حقوقی  گویند انتهاء شخص، بحسبگویند مرگ شخص اعتباري، میگویند، نمیاعتباري، موت نمی

یافتگی یا انحلال که اصلاً در برند، پایان، پایانکار میبرند، نام انتهاء بهکار نمیجا بهو قانونی نام مرگ را این

حول « و سیأتی الحدیث حولها»چیزهاي دیگر براي انحلال این هم قوانینی وضع شده.  قانون تجارت و در

 خب این هم فرق ثانی است که گفته شده.« شاءالله.لاحقاً ان»این ظاهرِ که انتهاء باشد و انحلال باشد 
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الاعتباري قابلان فیما یتصل بهذا الفرق من الافضل القول انه علی الرغم من ان الشخص الطبیعی و الشخص »

جا حالا این«. للزوال، الا ان الزوال الشخص الطبیعی الذي یتمتع بوجود واقعی، یکون بموته و انتهاء حیاته

فرمایند که خب این بیانی بود که در کتب علماي قانون ذکر فرمایند، میجا میمطلب دیگري که ایشان این

تواند داشته باشد، درست است مرگ توي آن نیست منشأ می گویند که این انتهاء شخص اعتباري دوشده. می

اش در بستر ي وجوديکه آن فلسفهتواند داشته باشد؛ یکی اینطور که توضیح دادم دو منشأ میولی همان

زمان از بین برود، آن شرایطی که موجب شده بود، آن عواملی که موجب شده بود اعتبار کنند عقلاء یا قانون 

که در آن بیان ذکر نشده بود و آن این است که در  اري را از بین برود یا این یا یک امر آخريآن امر اعتب

اش، در خود آن اعتبار اولی اصلاً موقتاً بنحو موقت اعتبار شده باشد. براي چند سال اعتبار خود اساسنامه

کند به این ند و ارتباط پیدا میکدر مطلبی که اتصال پیدا می« فیما یتصل بهذا الفرق»فرماید شده باشد. می

ها فرمودند قول به این مطلب است انه مقول آن آقایان ذکر کردند از افضل از آن مطلبی که آنفرق دومی که 

رغم علی« انه علی الرغم من ان الشخص الطبیعی و الشخص الاعتباري قابلان للزوال»که بگوییم  قول است

ردو قابلیت زوال دارند که زوال او به مرگ است و زوال این به چیز که شخص طبیعی و شخص اعتباري هاین

مند است اي که بهرهزوال شخص طبیعی« زوال الشخص الطبیعی الذي یتمتع بوجود واقعیٍّ الا انّ »دیگر است 

مند به وجود واقعی است نه یک وجود اعتباريِ فرضیِ خیالی؛ امور به وجود واقعی، شخص طبیعی بهره

درواقع خیال است فرض است، منتها یک فرض و خیالی است که عقلاء بر آن آثاري مترتب  اعتباري

زوال شخص طبیعی آن زوالش به سبب موتش هست و انتهاء حیات و « یکون بموته و انتهاء حیاته»کنند. می

ه بهره زوال شخص اعتباري ک« بینما زوال الشخص الاعتباري الذي یحظی بوجود اعتباري»اش است، زندگی

طور که وجودش بالاعتبار ي چی هست؟ به اعتبار است؛ همانواسطهبرد به وجود اعتباري، آن زوالش بهمی

کنند زوال او را. پس بنابراین هم وجودش به است زوالش هم بالاعتبار است، یعنی الان باز عقلاء اعتبار می

ز امور اعتباریه بود که دیگر دیروز توضیح دادیم. اعتبار است هم زوالش به اعتبار است. البته  این در بخشی ا

هو بالاعتبار؛ سواء کان اعتبار  بینما زوال الشخص الاعتباري الذي یحظی بوجود اعتباريٍ »فرمایند که: می
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حالا خواه این اعتبار زوال از معتبرین از جهت ظهور متقضیات  «جهة ظهور متقضیات الانتهاء الزوال من

عوامل و امثال  ءط، انتفاوشر ءیافتگی است که همان انتفاي پایانکنندهی چیزهایی که اقتضاءالانتهاء باشد یعن

 ذلک ....

 .....س: 

که ببینید مثلاً این صندوق فلان بود تا نیایند بگویند که دیگر این صندوق را ما نسخ کردیم، ج: چرا، براي این

گویند آقا براي  فایده است، میاي ندارد بیکه فلسفهد ولو ایناز بین بردیم، تا نیایند بگویند وقتی اعتبار کردن

خصوص اگر از طرف دولت، از طرف ها اعتبار کنند، بهها بگویند، باید آندهید؟ باید آنچی هنوز ادامه می

اش گذار، یک نهادي یک چیزي، آن باید آن خودش بیاید بگوید وقتی دید فلسفهمجلس، از طرف یک قانون

 شده  خودش بیاید اعتبار کند که آقا این تمام شد دیگر ....تمام 

 پاشد ؟؟؟رود این مؤسسه از هم میس ؟؟؟ از بین می

شود خودش قانون دارد، نه هست باید شود غیر از این است که باز نیست، ورشکسته میج: نه ورشکسته می

 .یک کارهایی بکند

از جهت این باشد که کان آن شخص اعتباري محدد به یک تاریخ  که اعتبار زوالیا این« جهة انه کان محدداً»

از اولی که انشاء شده بوده « مند بدایة انشائه»نی معینی، محدد شده بوده تحدید شده بوده به یک تاریخ معیّ

جا دیگر لازم آن« و بالضرورة ینتهی بانتهاء تاریخه»اش گفته بودند براي فلان مقدار زمان توي اساسنامه

ست بیاید اعتبار عدم بکند، چون با همان تحدید یعنی همان موقع اعتبار کردند عدمش را در رسیدن آن نی

بر این اساسی که توضیح « و علی هذا الاساس فالفرق فی الواقع یکمن فی طریقة زوال الشخصین.» تاریخ.

ي هان است در طریقهدادیم فرق بین شخص اعتباري و شخص حقیقی درواقع و نفس الامر مکنون است و پن

زوال شخص. یعنی چی؟ هم آن زوال دارد شخص طبیعی زوال دارد هم شخص اعتباري زوال دارد اما 

ي زوال شخص اعتباري به ي زوال شخص طبیعی به موتش است، اما طریقهکند، طریقهاش فرق میطریقه

بینند ن عوامل و شرایط را معتبرین میي این است که آواسطهاعتبار عدمش هست که این اعتبار عدم تارةً به
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که از اول دیدند خودشان حساب کرده بودند خاطر اینکنند یا بهآیند اعتبار عدم میدیگر از بین رفته می

دیدند تا این مقدار فلسفه دارد و عوامل وجود دارد و مصلحت وجود دارد از اول گفتند ده سال پس گفتند، از 

رود. این یعنی ما این مقدار اعتبار کردیم مازاد بر او را اعتبار نکردیم فلذا از بین میگویند ده سال اول که می

 شاءالله.که به اذان نخوریم بهتر این است که انهم فرض دوم. الثالث که دیگر براي این

 آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و

 پایان


